
 مکتب امام  نهایت خدای بی  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکتب امام  نهایتخدای بی

ام م و آق  را ب  بمب ران  رهیه  و روزه  هم ت   ش    سا ت       نیبه بهتر یحت یاگر کس   

رکن مهم  نیکندا ب ز اگر به ا یه  ب  ام م و آق  زندگاطلا  ت و قرائن بشنود و اصلا ت ل

شودا ف  رهیت نیو فهم ا  نیدر ب که منحصر در فهم م تب ام م  یندارد. رکن یادهیتوجه ن

و  خداینب رهیدر فهم ت   یات    حت ییخدا یِّهر ول یبه معرف بوطبل ه مر س   یهم ن

 ات . خدا یِّول  ینه یب یخدارکن مهما توجه مخ طب به  نیات . ا او  ءیاوص

 

 حال )ایتا( کانال شرح 
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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

 رکن اساسی در فهم مکتب امام
مختلف در بستتتر   هیرا از چند زاو  مکتب امامدر چند جلستته    استتت  قرار بر این دوره این در

نقش مردم و مردم سالاری در   ،الگوی اصلاح اجتماعی در مکتب امامم. مثلا یده  حیتوض  خیتار

ها را هرچقدر هم مکتب امام، استتتتک ار ستتتتیلای، استتتلام آمریکایی، قیام لله و... اما این بح  

 هاآن حرفهمه   ایتقر  در فهم مکتب امام توجه نداشتته باشتیم  ،استاستی رکن کی بگوییم ولی به

 افلااید.و مشکلی بر مشکل می گذاردیبر قوز م یبلکه قوز شودیم ت یخاصیب

امام و آقا را با بم اران اطلاعات و  رهیها و روزها هم ست شتکل، ستاعت   نیبه بهتر  یحت کستی اگر

 نیو فهم ا  انیرکن مهم در ب  نیا  به کند، باز اگر  یها با امام و آقا زندگقرائن بشنود و اصلا سال

بلکه مربوط   ستت ین  فهم مکتب امام همکه منحصتر در  یرکن  ندارد. یادهینشتود، فا توجه  رهیست 

رکن  نای استت.  اوصتیاء اوو  خداین   فهم ستیرهدر  یاستت حت ییخدا  ی ِّهر ول یبه معرف

 است. خدا ی ِّول تینهایب یخدا همخاطب ب توجه ،مهم

لشتکر دشتمن از تشتت ستر تیداستت، یک مشتت موستی قوم بنی استرائیل راه آورده لب رود نیل،  

فَلَم َا تَرَءَا الْجَمْعَانِّ قَالَ أَصْحَابُ  اند که چه کنیم؟ »بچه و زن و تیرمرد و بدون هیچ سلاحی مانده

گویند موستی اینها رستیدند. چه « اصتحاب موستی به او می( الشتعراء-61)مُوستََ ِِّن َا لَمُدْرَکُونَ 

یَهْدینِّ   قالَ کَلا َ ِِّن َ مَعی»ن ن اشتتید خدا با من استتت   گوید هرگلا نگراکنیم؟ موستتی می   رَب ِّی ستتَ
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ها استت موستی که قدرت او ما فو  همه قدرت  نهایت کستی که با خدای بی  1الشتعراء(«-62)

دیوانه شتده استت  در این شترای    گوید )نعوذ بالله( موستیآشتنا ن اشتد، در آن صتحنه می

تر توضتیح دهی او هرچقدر هم شتما عممت لشتکر فرعون و وضتعیت همراهان موستی را دقی 

در هنگام  م ر اکرم... یا مثلا ماجرای تیشتتگویی تیا  کند که بله موستتیبیشتتتر اذعان می

دیدند. اگر مخاطب شتتما خدا را درستتت نشتتناخته های ستتنر را میکندن خند ، وقتی جرقه

کنی تر اوضتا  ستهاه استلام و لشتکریان کار را در جنر خند  توصتیفباشتد، هرچه شتما دقی 

 کند مخاطب بیشتر از سخن تیام ر تعجب می

 ت یریمد یالگو یمخواه یم دیکن فرضثلا همین مطلب نستتت ت به اولیاء خدا هم وجود دارد م

 شیکه هنوز خدا یکستت   یبرا یا  ناآشتتنا با فرهنر استتلام  ایانستتان برب زده   کی یامام را برا

خواهند کستانی که خودشتان هم خدایشتان کوچک استت و نمی .یمده  حیکوچک استت توضت 

امام   کی کنند؟یم چکارمعادلات آستمانی را به زمین بیاورند و امام را در آن اف  توضتیح دهند 

دهند که مثلا زده استت به او تحویل میمتناستب با خودشتان و آن انستان برب  ستانستور شتده که

 بگوید بله امام خیلی زیرک است خیلی باهوش است. حداکثر او

هم همه چیلا حداکثر  و ستانستور شتودهم  ،نهایت او، بایدتوصتیف امام بدون توجه به خدای بی

که  ییمایمعروف امام، درون هوات لمفی مثلا  العاده امام حواله داده شتتود.به زیرکی و هوش فو 

 د؟یدار  یچه احستتاستت   :ترستتندیم  شتتانی. خ رنگارها از ادینیرا ب   دیآیبه تهران م  سیاز تار

ستتوال را ترجمه   انشتت یا یامام کودتا کرد و امام را نشتتناخته، برا  هیهم عل  هازاده که بعدقطب 

  نهایندارم، قطب زاده که مانده بود به ا یصت احستاس خا چیه  ،یچی: ه دهندیامام تاستخ م  کند،یم

 
مشابه این تعبیر را وقتی ابراهیم علیه السلام ماموریت خود را در بابل تمام شده دید و خواست به سوی شام رهسپار شود فرمود.   1

من به سوی پروردگارم   (الصافات-99رَبِّی سَیهَدْینِ ) وَ قالَ إِنِّی ذاهِبٌ إِلى دانست چه خواهد شد ولی حرکت کرد و گفت: نمی

 کند. میروم خودش هدایت می
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 .کنمیمصتاح ه نم کنم،یمن صتح ت نم  ندیگویم  ایشتان  ،کندمیآنها ترجمه   ی  براد؟یچه بگو

چه   نهایمن به ا  دیگویبا خودش مکه امام و نو  ارت اطش با خداوند را نشتناخته،    بنده خدا نیا

یعنی چته نته    استتتت.  یالیت خیچته آدم ب  گرید  نیا  نتدیگویم  م،یرا بگو  ت یت اگر واقع  م؟یبگو

نشینند  کند. آنها هم لابد میتس امام را سانسور می  خوشحالی نه استرس داری و نگران نیستی؟

گوید از دهد و فعلا چیلای نمیشتان خودش را آرام و بدون استترس نشتان میتحلیل کردن که ای

گویند تس یک چیلاهای ظریای هستت که رود میبینند کار امام تیش میهوش اوستت. اینها می

خواهم بگویم امتام بتاهوش نیستتتت امتا اکثریتت کتارهتای او دقتت دارد و برویم تحلیتل کنیم  نمی

و عمل دقی  به شتریعت استت در نمام آفرینش جایش خوب امام چون بر استاس تربیت الهی  

 «( الطلا -4) مَنْ یَت َ ِّ الل َهَ یَجْعَلْ لَهُ مِّنْ أَمْرِّهِّ یُسْراًگیرد. به تع یر قرآن: »قرار می

ْْ  متوجه این تربیت قرآنی نیستت که »  کند،قطب زاده که تاستخ امام را ستانستور می لِكَيْلا تَأْسََ

« همته (الحتدیتد-23)   لا تفَْرحَْْ  بِمَ  تتَ مْ ْ  َ  للَُلاْ لا َُُِِّْل مَْخُ مٍْْفَ ُو اٍَْْ ومَ  اَ تَكْ ْ  َ  علَى 

شتود فکر تاثیرها و کارها دستت خداستت، شتما کار خودت را که کردی دیگر به اینکه چه می

همینطور افستتترده و نگران هم   ،شتتتویکنی  هیچ وقتت چنتدان ذو  زده و مورور نمینمی

هر لحمه بالت از او اگر در اوج   ،بینی و او باتو استت شتوی چون کار را دستت خداوند مینمی

تواند تو را به اوج در هر وضتتعیتی می هم و توجه به او  را به دن ال داردستتقوط   ینباشتتی بدتر

دارد که تو احساسی نس ت اوج و سقوطی معنا ندر امور مادی  برساند، اصلا وقتی با خدا باشی  

 به آن داشته باشی.

 اش درس توحید استارائه سیره اولیاء الهی همه

را  شیخدا نیاستتت، اگر ا دیو درس توح  شتتودیم  دهیاش خدا دخدا همه  یول رهستتی  ارائه در

و   یرعقلائیب  هتا از نمر عقتل دنیتایی و محتدود،خیلی وقتت   متانتدیآنچته م  م،ینیو ن   میحتذف کن
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را تحت  لایو همه چ  ونداستترس نداشتتن امام را اتکاء به خدا  یخ رنگار خارج   آن ستت.ا  معنایب

ای و اصتلا ، شتمایی هم که دائما تیش امام بودهفهمدیم یالیخیب  ند؛یبیخدا دانستتن، نم ت یربوب

امام   «هیچ احستاستی نداشتتن»مترجم ایشتان هستتی وقتی به آن خدا توجه نداری متوجه این  

 نیستی.

 آشنایی با خدا مقدمه شناخت ولیِّ خدا

ما  یخدا یتا وقت گذرد،یاو م  نت او، از آشتنا شتدن با خدا و ست   رهیخدا و ست   یشتناخت ول  رمستی

در دعای وارد شتده از امام  .میو باهم  میبشتناست   میتوانیخدا را نم ی، ما اصتلا ولناقص استت 

کَ   عَر ِّفْنِّی   »الل َهمَُ خوانیم صتتاد ) ( برای زمان بی ت می کَ لَمْ    نَاْستتَ فَإِّن َکَ ِِّنْ لَمْ تُعَر ِّفْنِّی نَاْستتَ

مْ تُعَر ِّفْنِّی رَستُولکََ لَمْ أَعْرِّفْ حُج َتکََ الل َهُم َ عَر ِّفْنِّی  أَعْرِّفْ نَ ِّی کََ الل َهُم َ عَر ِّفْنِّی رَستُولکََ فَإِّن َکَ ِِّنْ لَ

 2«حُج َتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِّینِّی ر ِّفْنِّیحُج َتَکَ فَإِّن َکَ ِِّنْ لَمْ تُعَ

خداوندا خودت را به من بشتناس که اگر تو را نشتناستم ن ی تو را هم نخواهم شتناخت و اگر 

از دین خود ن ی تو را نشتناستم حجت تو را هم نخواهم شتناخت و اگر حجت تو را نشتناستم  

 گمراه خواهم شد.

 نِّیر ِّفِِّْنْ لَمْ تُعَ» شتودیآباز م ت یخدا و ستلستله ولا ولی  نشتناختن از ضتلالت  که  استت   درستت 

ما وقتی  علتش نشتناختن خدا استت. ستت؟ینشتناختن چ  نیاما علت ا «حُج َتَکَ ضتَلَلْتُ عنَْ دِّینِّی

از خدا آباز  ت یاصتتلاح و هدا همه  توانیم اولیاء خداوند را بشتتناستتیم.خدا را نشتتناستتیم نمی

 . نییاز بالا است نه تا ت یهدا ریمس از ما. یو همه فساد و گمراه  شودیم

 
 . 166ق.؛ ص1397تهران، چاپ: اول،  -جلد، نشر صدوق 1ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم، الغیبة) للنعمانی(،  2
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که  ییبر عملکرد حضتترت امام و آقا از آبازش تر استتت از کارها میکن مروری  باشتتد قرار اگر

 نیزم یبه اصتتطلاح خودش رو  ییای. عقل دنماندیم  متحیرها عقلاء در آن  ییایعقل محدود دن

خدا«  یِّ به آستمان ندارد اما عقل »ول یو کار کندیو محستوس صتح ت م ینیع  کند،یصتح ت م

و محستوس  ینیبه آستمان استت، ال ته او هم ع  شیباشتد اتکا نیبه زم  شیتکاکه ا  نیاز ا شیب

 و محسوس است. ینیاو ع یتااوت که خدا هم برا نیاما با ا کندیصح ت م

و   لااتیتجه  لاانینگتاه کردن بته م  ،یال تته بتا عقتل محتدود متاد  یقتاعتده عقلائ  کیت   جنتر  در  مثلا

 نیوقت از ا چیه جنر استت اما امام ه ادام  یبرا ینارات خود، قدرت تدارکات و عق ه اقتصتاد

کرد و  امیخدا ق یبرا یبا دستتت خال  شتتودیمحاستت ات را نکرد و در عمل هم نشتتان داد که م

 شد. روزیت

 ال قره(«-249) کَمْ مِّنْ فِّئَةٍ قَلیلَةٍ بَلَ َتْ فِّئَةً کَثیرَةً بِّإِّذْنِّ الل َهِّ وَ الل َهُ مَعَ الص َابِّرینَ»

 های بلارگ بل ه تیدا کردند.های کوچک که باذن الله بر گروهگروهچه بسیار از 

گوید: مثلا داند و ترستی ندارد ولی کستی که عقل مادی محدود دارد چه میامام این ستنت را می

ترسد؟  آمریکایی که با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما می

خواهد بگوید آمریکا ترستش از ستیستم دفاعی ما نیست از مردم بنده خدا مییا از این مردم؟ آن  

کند یکی اینکه کند، اما دوجا اشتتت اه میما استتت، حالا جای بهتری از ستتیستتتم دفاعی اتکاء می

کند، یکی هم اینکه آمریکا و با عقل مادی مقایستته می و  رود در محاستت ه ستتیستتتم دفاعی مامی

همتان   نته مردم  دانتد وگرنته اگر اتکتایش واقعتا بته ختدا بوداقعتا مردم میظتاهرا نقطته اتکتاء را و

داند مصتد  گوید چون تاریخ را نخوانده نمیگات. او چنین میاش را هم ن اید میابتدای جمله

توجهی کردند. انستتان اگر مرداد چطور مردم به او بی  28هم اتکائش به مردم بود و در کودتای 

ترین چیلا و سترمایه هستتند بیند. مردم مهممردم را هم دستت خدا می  ،اشتدنقطه اتکائش به خدا ب
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آید اما اصل کار خداست. ، نصرت خدا از طری  آنها می3آیدکه توجه خدا به دن ال اراده آنها می

رَِِ  َ بِ لْمْنْمِصي َ» ََْ كَ َ  للُلاْ وَْْ  لُ أ يَِكَُ َ بِصَر ََْ تو را کافی  « خداستتت که(الاناال-62)  اَإِنُ حَس

 کند.است و با نصرتش و با مؤمنین کمک می

 حساب ولی خداچک بی

اما  کشتتدیم  ادیز ،حستتابیب به ظاهر  خدا« چک »ولی عقلاء  نگاه دربرگردیم به اصتتل بح  

 نیشتتتتریاز ب یکی. خوردیوقت برگشتتتت نم چیاو ه  یهاتجربه نشتتتان داده استتتت که چک

 آقا حضتترتخدا« استتت.  ی»ول یهاچک  نیبه هم  یاعتمادیب  جادیج هه ناا  هم ا یهاتلاش

 :ندیفرمایرابطه م  نهمی در

ََ   مردَ   عَكَ  چقَك   مفعَ ُ  خَك   ََر      عَكَ منمصي ؛ بَلا   سَ  وَك َِ      عَكَ نرَ

ُ  تعلي ؛    عَكَ َ وَ يعَُلِّمُكمُُ الٰلّه ََيَ نَ      حفظ    عَكَ   «، »وَ اتَّقُوا الٰلّه  مَ م    عَكَ  صَ

ََ ؛  مطلق وَ  عَكَ  ِ   لكفَلا.  مردَ   عَكَ  مَ  بَلا مفعَ ُ  خَك   ومَلا  ِ  دنيَ ؛  مْ   د    نيسَ

تِك. دليلش و  خيلى شر ط دشْ    نيس    ز دس  م و  برمى   شر طش  د  د  شر طى 

و   ِ   سَ  ملا ا و ىى ملا بلا  ِ  شَر ط عمخ مردِ   خك   مفع ُ بلا م  مم  مرد؛ 

  ص حكصظر ن    ش اصگ تُّميلى. ... تن   ز  ملا اصگ تُّميلى شَر   شَك  وملانمْنلا

د   ِ  اصگ پير ز  س    گففصك صك م  نٍكگ ن بلا طْ  ق طع مى   تُّليلگر ن  وملاوملا

 
 : رودیکردن مردم م داریپس به دنبال متحول کردن و ب داندیامام اراده خدا را به دنبال متحول شدن مردم م 3

ترسید دش را تغییر داد، متحول شد؛ یعنى آن کسى که از یك پاسبان مىما بیدار شد، و به برکت اسلام بیدار شد، و خو  ملت

زدند، هیچ بستند، بیرق بزنید مىگفت ببندید مىآمد توى بازارش مىمقابل امریكا ایستاد، آن کسى که یك پاسبان وقتى مى

»مرگ بر این شاه«! این تحول روحى براى خودشان قائل نبودند که یك چون و چرایى بكنند، ریختند توى خیابانها و گفتند که  

تغییر دادید »ما بأَِنْفُس« خودتان را؛ یعنى آن   بود. این تحولِ »ما بأِنْفُسكُِمْ«. »إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بأَِنفُْسِهمِْ«

خواهیم برویم. این طور که شد،  ر بار این ظلم نمىشد به حال عدم پذیرش. یك حالِ اینكه دیگر زی  بدّلحال پذیرش ظلم، مت

 . تأیید کرد خداى تبارك و تعالى

 .1358مهر  4سخنرانى ]در جمع اعضاى انجمن اسلامى خبرگزارى پارس )تحول روحى ملت([ صبح 
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  معك د   تن مسَ نى ملا بلا نگ َ  سَلامى   خْ دَ  سَ ؛ ا  ِ  عكَ   ِر ن شَكسَ 

فصك   و  د  دلشَ ن  ميك  بْد؛ ح لا و  نلا  تنتن  -نگ َ  م م بلا حْ دث   - ِم نى  عفق د د شَ

 م  ِ  زِ د؛ بعضى مْ سْ   ميك  بْد  بعضى نلا  دلش ن   ش  بْد.

 اصگ   ت ق  تْ   بْد   اصگ  چه  م  سْم    زو    د :   ممردَ  نقخ  ب  و       خ طرَ   ِ   م 

ََفَ د ََفر    سَ لا  مشَ كَ  بْدِ ؛  امع  ومَ ََيْلي   بْدم   و   بصَ ََْ ؛  مسَ   امهْ   ىيس  مشَ

 بْد  ا ىى   مرحْم  و    زِرنٍسَ   بْد   صَك بصى   امهْ  ىيس   ق  تن  -   زِرنٍسَ 

مردِ   تنج  امع بْدِ   د شفي  بُّث مى   وملا  غيرَ     مجلس  نم ِصكگ ن   ز  نفر   چصك  -

ََْ   مى  وَ  تمَك مصَ   م   گفَ :  ِ  وَ  و  بْدنَك. بعَك ِكى  ز نظَ مى مردِ . نظَ مى مشَ

كم  اف  پيش تن م  د  نك. م  پ  شَ ى ب  شَ ف ن تْ   ت ق دِگر  ِ  م   خرَْصَ و . د سَ

بكيصيَك تقَ     بْد ... گففصَك:  د    غَ  َِ  مَ   -مرحْم اكْ   بْد  مرحْم الاحى 

 ََ ََفَلات  دنَك.  ِ  مَ غَ     م  عيصَ ن  ان د  م تْ  َِ دد شَ  م مَلا خ  تن وَ  نگَلا د شَ

ى    نمى ۴     ۵و سَ ؛ ملالان    وْ پيم و   م   ِ  -بر د  ن ع ِ  م  بْد     ۱۳۰د ن  سَ

ََفلا بْدنك.  چى چى   نْ   وْ پيم و   نظ مىِ تر بر    اصگى؛ وف  وشََ  دَ نْ  نْش

ََفَلا بْدنك  ز     بلا م   د  ِ  ملا ت  الان   ز  ت  تم دَنْ  وْ پيمَ   ملالان م  دَ    ِبعَك نْشَ

و ىى  د  وْ پيم و  قطعلا  -و   ز دْتعِْض د  نك  و  قطعلاشَََْد.  ِ  ش تم م مى تم دگى 

و     گففصك م   ِ  قطعلامى  -وسَ  ملا د  ور ب   پر  ز ِ  د  ب   پر  ز ب ِك عْ  بشَْد  

 نك  ِ . 

َِ  دَ   ز  ِ  نْ  وْ پيمَ  پَ َِ ن مى  تَ   ملالان  بصَ بر ِ  لا ر  پصج   ز  أنَ پَ ِرد؛ دِگر مَ

شْد؛ ت  چه  دَ پ ن دَ   ز   ِ  نْ  دِگر نك  ِ . ت  د  زدَ   ز  ِ  نْ ِ دِگر تم م مى 

ى تم م مى  فرِصش سَ ْد. بيشَ ى   ۱۳۰شَ ى صَك سَ و ىى ملا ح لا و  وسَ  ملا بْد. ومي  سَ

ى   ز ِ  سَ و   مك ن پر  ز  اْد د  د. ِعصى     ِ   ِ    ز گففصك ملا بر ى حك د سَ

ََيللا ََى   ِ    ز  مطلق ن  س ََلامى بعك  ز س چلا  -  وْ ىى نظ مى    پرنكَامهْ    س
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ََفيك نى   تر بر    ََ ؛ خلاگ  گففصك:   -نظ مى اصگى  چلا نظ مى پشَ دِگر نٍْ وك د شَ

م  چلا پصه ن م  بر ِك بلا  م م بگْىيك. م  و   ز شَ ع اصگ م   ِ   سَ ؛ شَ   تْ   تق    ضَ

ََك  چلا م   مصي      دل  ِ  ََك  گففي  عجَُ    قع ن وْ پيم  نك شَ قك   حقيقفَ ن خ لى شَ

ََى مرتكَ ن مى  ََلاتَِك. حَ لا خلكَ ند  د بَ  وْ پيمَ وَ     سَ وَ   مَ       خلكَ نوَ ِش عرضَ

ََر و  مى  ََ  س ََفصك   م  حج  م   زِ د بْد. ومي  طْ  پش   و تمكنك؛  نْ   ملاسنك ش

 گ  شفصك.گْن گْن مى 

خيلى خْب. مَ غَ     گراف   بردم خَكمَ   مَ م  امَ   ن؛ گفف : تقَ    ِ  تقَ َِ ن    گفف 

 و س .ارم نكو ن م  وسفصك   م  د   نك   نظ ميم ن دس   ِ 

ََ ن دَ   ز دِگر مى ...    وَ  ِ  گِْصَك مَ  وْ پيمَ وَ   اصگيمَ ن تَ  حَك  ملار ملالان پَ ن دَ شَ

 سَ    تر بر   سَ   ت  سَى   ۱۳۰سَى   د  م د  د   تخرِ  وْ پيم ِم ن ملا وْ پيم  

  ز   سى   سلا   ز دِگر بيشفر د  م نك  د. بعكش  دِگر م  مطلق ن وْ پيم  نك  ِ .  م م 

ََمْن مى  -  فصَكنگَ وى مردنَك  گف ََمَ  -مص حَ لا نقَخ بَلا مضَ ََ   شَ   ...  ِ  حراهَ  چيسَ

 شْد. مصك  ويچ طْ  نمى  س نك  د س  مى بگْىيك بر نك بجصگصك  خك  مى 

 بلا   م   نكْد؛  وْ پيم   مفٍرَََ   ملا  م م  چْن  نكْد؛  مصصكَق نع  م   بر    م م حر   ق نمصط

سَف  ملا خك   د نمى  د شَف     عفق د       ز خك   حم ِ         دُ   شَص ىى      م م  حق ني 

     ِ  . ََ لا           نٍْ وَك گَ  شَ مفعَ ُ  ِ  مرد    بر   َِ  مَ   ب  ر بر نگيٍفَ

ح لا وم ن   ز ِ  ارد ِش  ِ دم نيس   -و   قرگ شَك  تمكم بلا  ِ عقيكَ د شَف . ل   دل  

تْ نيك تعمير مصيك  د سَ  مصيك   و     ورچى مى گفف   م م ارمْدنك ملا بر ِك ومي  -

  قك م مصيك.

و ىى ملا قر   بْد بعك  ز پصج شَش   ز     ِ   ۱۴       ۴       ۵وْ پيم و        وم ن

 ۵۹مصك  بيسَ    نْلا سَ ُ  ز سَ ُ تْ نير  وْ ىى م  م   مى   بكلى  ز م   بيففك  وصْز د  د

مصصك  ... مهصكسََي  م  ... تْ نسََفصك قطع   د سََ  مصصك  گ  د  وصْز د  نك م   مى مى 
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على  قطعََ       ََى  ز  بعضَ مصصََك    پر  تن خلأوََ        ََ بََلا مْ   چشَ تُّرِ     غ  

و    ز نگلا د  نك. علا َ بر  ِ   و ىى    د مصصك   وْ پيم و     سرپ و    ز   َمصصكَتُّرِ 

و  ِ د بگيرنك   د  نْ  وْ پيم   اصگى خْدشَ ن بسَ زنك. ... ِ   تْمخ بلا خك سَ ؛ تن

   خك س .  ِ   صكق  عكَ

ارم ِك: »  ليصررنّ  للُلا م  ِصررَ« ؛ مفع ُ ب  تأميك ار   ن   چصكا نكلا مى  خك     قفى 

ََر  مى   تردِك  حفم ن   ِقيص ن خك  گم ن  بى بى  ََ نى    مصك  ِ    مى مفع ُ نر مصك مس

ك   َِ    مصصَ لا        ِعصى دِ         ك   ِ     مى   -مَ ََمَ  و    -گَِْك   قفى خَ م    شَ

لا د  مى  َِ  مى   ِ د ني  مَ ك  حمَ  ك  مى  ز دِ  خَ َِ   ِ دِ  خَ بصَ بر ِ    مصي    مصي . 

 ۴خ طرامع ب شيك ملا خك  نرر  خْ وك مرد.

رحله به مرحله در مسیر انقلاب ایمان و اندیشه جامعه از خواص تا واقعیت این است که امام م

شتود، برخی عوام را بالا آورد. حتی کستی مثل حضترت آقا هم به دستت م ارک امام تربیت می

های آخر جنر برای بستیاری از رزمندگان ما حل شتده بود، در اویل نهضتت چیلاها که در ستال

ای چون استتاد شتهید مطهری نیلا های برجستتهیت و ق ل از تیروزی انقلاب حتی برای شتخصت 

 کنند.الله ری شهری نقل میحل نشده بود. به طور مثال آیت 

د  تن  ق   م م ت زَ بلا پ  ِس  افلا بْدنك ِ  می خْ سَفصك بر نك   د    تك ط ب  مسَ ىخ 

 علاميلا أ تصكأ عليلا  ژِ  شََ َ   حم ِ  تمرِك   ز    صََ د  مردَ  سََي سََی ا  أ 

  .بْدنك

 ِ    علاميلا أ  م م تصك  س  :   سف د د  پ سخ  ِ  ا نُ   د  تُّليخ شر ِ  ا  أ ارمْد

شََْد. تمرِك  نٍْ وك گ  شََ   نقلاب پير ز   گْنلا ملا  م م ب  تمرِك  برخْ د می مصك 

 ََ تمرِكَ  نمی تْ نك  ز نفَ  . نفَ   ِر ن بر أ تمرِكَ  م نصَك تب بر أ مْاْد زنكَ  سَ
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حكْمفی د   ِر ن تُّقق   گر  حس س مصك ب  سقْط  ژِ  ش َ  ل    ِر ن صر  نظر مصك 

ََقْط  ژِ    خْ وَك َِ اَ  مَلا د  تن تمرِكَ  ويچ مصفعفی نَك  د  بَ  تمَ م تْ ن مَ نع  ز سَ

 ز  ِ     برخْ دو أ  م م ب ِك بلا گْنلا  أ ب شََك ملا تمرِك  مص اع خْد     .خْ وك شََك

 .د   ِر ن صكد صك د  خطر نكيصك

ْد   ف د ور چصك مقرَ ی بر أ تُّقق پير زأ  نقلاب   سَ ي سَ ر     ع ِ  ملاحظ   سَ ضَ

ليك  م ملا مشَهْد بْد ملا  سَف د نمی تْ نسَ  ب    مصك ملا   سَلامی  ز ن حيلا أ  م م بْد 

  وی    ملا  م م د  پيش گرافلا  سَ  بلا سَقْط شَ َ    سفقر   امهْ أ  سلامی  خْ وك 

 ز  مْاقي    پير زأ  نقلاب  سلامی  ض  ِ بی ار گير شكن نه نج ميك؛  ز  ِ      ِشلا

 ۵. أ برخْ د    س  ومي  اْق  لع دَ
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